درس خارج فقه استاد شب زنده‌دار
جلسه: 52 ـ امر به معروف و نهي از منکر		17/10/1396
مدت: 5/40 دقيقه

اعوذ بالله من الشيطان الرجيم 
بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمدلله رب العالمين و صلي الله تعالي علي سيدنا و نبينا ابوالقاسم محمد و علي آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الارضين ارواحنا فداه و عجل الله تعالي فرجه الشريف.
اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى الصِّدِّيقَةِ فَاطِمَةَ الزَّكِيَّةِ حَبِيبَةِ حَبِيبِكَ وَ نَبِيِّكَ وَ أُمِّ أَحِبَّائِكَ وَ أَصْفِيَائِكَ الَّتِي انْتَجَبْتَهَا وَ فَضَّلْتَهَا وَ اخْتَرْتَهَا عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ اللَّهُمَّ كُنِ الطَّالِبَ لَهَا مِمَّنْ ظَلَمَهَا وَ اسْتَخَفَّ بِحَقِّهَا وَ كُنِ‏ الثَّائِرَ اللَّهُمَ‏ بِدَمِ أَوْلَادِهَا اللَّهُمَّ وَ كَمَا جَعَلْتَهَا أُمَّ أَئِمَّةِ الْهُدَى وَ حَلِيلَةَ صَاحِبِ اللِّوَاءِ وَ الْكَرِيمَةَ عِنْدَ الْمَلَإِ الْأَعْلَى فَصَلِّ عَلَيْهَا وَ عَلَى أُمِّهَا خَدِيجَةَ الْكُبْرَى صَلَاةً تُكْرِمُ بِهَا وَجْهَ أَبِيهَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ تُقِرُّ بِهَا أَعْيُنَ ذُرِّيَّتِهَا وَ أَبْلِغْهُمْ عَنِّي فِي هَذِهِ السَّاعَةِ أَفْضَلَ التَّحِيَّةِ وَ السَّلَام‏.
بحث در رواياتي بود که استدلال شده به آن روايات براي اين که قلباً هم انسان در مقابل ترک واجبات و انجام محرمات وظيفه‌مند است و وظيفه‌ي او هم حالا بنابر تفسير اول و ثاني اين هست که معتقد و ملتزم باشد به وجوب امر به معروف و وجوب نهي از منکر و يا وجوب آن معروفي که متروک واقع شده و يا آن منکري که انجام گرديده.
روايت ديگري که به آن استدلال شده روايت دهم از باب سوم از ابواب امر به معروف و نهي از منکر «قال و عن ابي جحيفه» يعني قال الرضي رضوان الله عليه در نهج البلاغة «قَالَ وَ عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع يَقُولُ‏ إِنَ‏ أَوَّلَ‏ مَا تُغْلَبُونَ‏ عَلَيْهِ‏ مِنَ الْجِهَادِ الْجِهَادُ بِأَيْدِيكُمْ ثُمَّ بِأَلْسِنَتِكُمْ ثُمَّ بِقُلُوبِكُمْ» در بعض از نقل‌ها هم تُقلبون با قاف هست، براي اين روايت را هم قبلاً ‌خوانديم و توضيح داده شده «الْجِهَادُ بِأَيْدِيكُمْ ثُمَّ بِأَلْسِنَتِكُمْ ثُمَّ بِقُلُوبِكُمْ فَمَنْ لَمْ يَعْرِفْ بِقَلْبِهِ مَعْرُوفاً وَ لَمْ يُنْكِرْ مُنْكَراً قُلِبَ فَجُعِلَ أَعْلَاهُ أَسْفَلَهُ». 
 براي به اين روايت شريفه هم استدلال شده که بايد جهاد کنيد بأيديکم، اگر نشد بألسنتکم، اگر نشد بقلوبکم، بنابراين که اين ثمّ براي تراخي باشد همانطور که در ادب هم گفته‌اند ثمّ براي تراخي باشد. ممکن هم هست که در اين‌جا اين ثمّ يعني کار واو عاطفه را مي‌خواهد انجام بدهد يعني به اين مجموعه، حالا کار نداريم کدام اول، کدام ثاني، به اين‌ها که جمع بين اين روايت و روايات ديگري که ترتيب را جور ديگري قرار داده ممکن است به اين شکل انجام بشود. 
 براي اين‌جا هم جهاد به قلوب، فرقش با روايات ديگر است که در آن‌جاها معمولاً انکار به قلب بود اين‌جا نه جهاد به قلب هست حالا جهاد به قلب ممکن است به همين باشد که بيش‌تر مي‌تواند سازگار باشد با آن تفسير اول و ثاني، يعني بايد کاري بکنيد که قلب‌تان زير بار اين وجوب امر به معروف و نهي از منکر برود اين را بپذيرد يا وجوب آن واجب يا حرمت آن حرامي که انجام شده يا ترک شده زير بار آن برود.
س: ...
ج: بغض، حالا آن‌ها هم مي‌آيد آن‌ها هم تفسيرهاي ديگري است.
پس بنابراين بالاخره اين روايت هم ممکن است به آن استدلال بشود براي اين که جهاد به قلب بايد بکنيد، جهاد به قلب اين هست که قلب را آماده بکنيم براي پذيرش، براي اين يک واقعيتي است بسياري از افراد هستند که حاضر نيستند يک چيزهايي را از شريعت بپذيرند يعني نفس‌شان زير بار اين نمي‌رود من نمي‌توانم اين را بپذيرم کما اين که گاهي گفته مي‌شود مثلاً نماز براي من حل شده اما اين حجاب نه، تا براي من حل نشود قبول نمي‌کنم. هستند بعضي‌ها ديگر، مي‌گويند تا اين براي من معلوم نشود قبول نمي‌کنم اين معنايش اين هست که در قبال خداي متعال، هر چيزي خودت مصلحت و مفسده‌اش را به عقل خودت مي‌خواهي درک کني مي‌خواهي بپذيري، اما اگر خداي متعال فرمود مطلبي را نه، تا من فلسفه‌اش برايم روشن نشود نمي‌پذيرم. اين عده‌اي هستند که به اين حالت مي‌رسند و يکي از مشکلاتي که انسان‌هايي که يک مقداري به خيال خودشان درس خواندند و روشن‌فکر هستند يکي از مشکلاتي که براي‌شان پيش مي‌آيد همين مسئله هست که اين غرور که ايجاد مي‌شود باعث مي‌شود که در مقابل خداي متعال أنا رجلٌ داشته باشند و حال اين که خداي متعال «لا يُسْئَلُ عَمَّا يَفْعَل» (انبياء، 23) و عمّا يحکُم، اگر انسان واقعاً عقيده‌اي به خداي متعال و اولياي او داشته باشد بايد تسليم محض باشد که حالا ان شاء الله امروز روايات غير اين باب که مي‌خوانيم يکي همين‌ها است. 
 براي اين به خدمت شما عرض شود که اشکالي که در استدلال به اين روايت است تارةً از ناحيه‌ي سند هست چون درست است رضي فرموده... سيد رضي قدس سره در نهج البلاغه اين روايت را آورده و ما هم قبلاً عرض کرديم که روايات نهج البلاغه که به نحو جزم به امير المؤمنين نسبت داده شده باشد حجت است. مي‌گويد و من کلامه عليه السلام و من خطبته عليه السلام و من تعبير ديگري هم گاهي مثلاً در آن‌جا هست خلاصه هر جا که اسناد جزمي مي‌دهد اين‌ها حجت است اما اين‌جا مي‌فرمايد و أن ابي جحيفه، اين از ابي جحيفه نقل شده خيلي براي مي‌پذيريم حالا ابي جحيفه چه آدمي هست؟ ايشان که از اميرالمؤمنين نقل نمي‌کند سيد رضي اين‌جا، از ابي جحيفه نقل مي‌کند که او گفت سمعتُ اميرالمؤمنين عليه السلام که اين مطلب را فرموده‌اند.‏
ابي جحيفه هيچ توثيقي در کتاب رجالي متقدّم براي او نيست، بله علامه قدس سره ايشان را در قسم اول در خلاصة الرجالش در خلاصة الاقوالش نقل فرموده و قسم اول قد يقال که اختصاص دارد به کساني که ثقه هستند. بنابراين مي‌شود گفت که ابوجحيفه توثيق دارد از ناحيه‌ي مرحوم علامه، مرحوم آقاي خوئي قدس سره توثيقات علامه را نمي‌پذيرند و ابن داوود را، مي‌گويند اين‌ها از متأخّرين هستند و توثيقات و تضعيفات‌شان بر اساس اجتهاد است بنابراين قول‌شان حجت نيست. به خلاف شيخ، به خلاف نجاشي که آن‌ها محتمل الحس و الحدس است اما در مورد علامه و ابن داوود محتمل الحس و الحدس نيست، حتماً ‌اجتهادي است بنابراين پذيرفته نيست. علاوه بر اين که علامه يک مبنايي دارد و آن اصاله العدالة است اصالة العدالة يعني اگر کسي ميي‌داني مسلمان است و قدحي براي او براي ما نرسيده اصل اين هست که او عادل است و ايشان توثيقاتش ممکن است براساس اين مبنايي باشد که ما اين مبنا را قبول نداريم  فلذا نمي‌پذيرند. اما بارها عرض کرديم ديگر حالا تفصيلش هم مراجعه مي‌فرماييد به بحث‌هاي قبل که نه، وزان علامه و ابن داوود هم همان وزان سابقين هست البته کم‌رنگ‌تر، يعني آن‌ها احتمال حس در‌ آن‌ها خيلي فراوان است ولي اين‌ها هم احتمال حس در اين‌ها وجود دارد به جوري که قول اين‌ها حجت مي‌شود ما مي‌پذيريم فرمايش علامه را، و توثيق علامه را و توثيق ابن داوود را، ولي يک مطلبي است که بايد مراجعه بفرماييد که يک مقداري دغدغه‌ي خاطر ايجاد کرده براي علامه اين هست که ايشان در آن قسم اول مي‌فرمايد که من کساني را ذکر مي‌کنم که يا موثّق هستند يا قول‌شان مورد قبول من هست. و اين که قول‌شان مورد قبول هست ممکن است بر يک اساسي باشد که ما نمي‌دانيم چه هست يعني نگفته اين‌ها حتماً ثقات هستند کساني که ترجيح مي‌دهند قول ايشان را، اين يک مقداري، اگر بگويد ثقهٌ، گفته ثقةٌ قبول است اما همين که نام را در فهرست قسم اول ذکر کند اگر عنوانش اين باشد که من کساني را اين‌جا ذکر مي‌کنم که يا ثقة هستند يا ترجيح دارد پيش من قول آن‌ها، اين آن وقت محل اشکال مي‌شود اين صورت، حالا اين يک دقتي شما بايد بفرماييد که چه‌جوري است. 
راه ديگري که ما اين‌جا داريم براي اين که مسئله را حل بکنيم اين است که در تفسير علي بن ابراهيم آن‌جا اين‌جوري است «قال علي بن ابي طالب عليه السلام إنّ اولَ ما تُقلبون» که آن‌جا هم با قاف است همين روايت را در تفسير علي بن ابراهيم به نحو جزم از اميرالمؤمنين نقل کرده؛ پس اگر استناد کنيم به نهج البلاغه، اين مشکلش اين هست که ابوجحيفه در آن هست، اگر استناد کنيم به تفسير علي بن ابراهيم در تفسير علي بن ابراهيم هست که «و قال علي بن ابي طالب عليه السلام» اگر بپذيريم که تفسير علي بن ابراهيم ملقّق نيست و تمام اين تفسير براي خود علي بن ابراهيم است يا اين بخشي که الان اين مطلب را دارد نقل مي‌کند لااقل براي خود علي بن ابراهيم هست اين ديگر لابأس به، بلکه ديگر از مرسلات مثل سيد رضي هم بالاتر مي‌شود چون طبقه‌ي علي بن ابراهيم خيلي اقرب است به ائمه عليهم السلام تا علامه، فلذا احتمال حس در کلام علي بن ابراهيم اوفر هست تا سيد رضي رضوان الله عليه. 
اشکال دومي که در اين روايت هست اين هست که براي ترتيبي که در اين روايت ذکر شده «الْجِهَادُ بِأَيْدِيكُمْ ثُمَّ بِأَلْسِنَتِكُمْ ثُمَّ بِقُلُوبِكُمْ» اين بر خلاف ترتيبي است که مشهور بين اصحاب است؛ پس کأنّ اين بطن معرضٌ عنه اصحاب است. اصحاب اول قلب را ذکر مي‌کنند بعد لسان را ذکر مي‌کنند بعد يد را ذکر مي‌کنند. اين‌جا يد را اول آورده يعني اول بزن، اين اگر تأثير نکرد به او بگو إفعل أو لا تفعل، اگر اين تأثير نکرد آن وقت به قلب، اين خلاف آن چيزي است که مشهور بين اصحاب است؛ بنابراين اصحاب به اين روايات عمل نکردند معرضٌ عنه اصحاب است. اگر اعراض مشهور را موهن بدانيم کما عليه جماعةٌ من الاصحاب و به خصوص بزرگان قوم موهن مي‌دانستند پس بنابراين از حجيت مي‌افتد. اگر هم مبناي ما اين باشد که يکي از شرايط حجيت خبر واحد اين هست که اطمينان به خلافش نداشته باشيم و يا اين که ظنّ به خلافش نداشته باشيم کما عليه الاستاد دام ظلّه، براي اگر اين‌جور هم گفتيم اين روايت ظنّ به خلافش حتماً داريم براي خاطر اين که با اعتبارات عقلي هم جور درنمي‌آيد و با آن‌چه که از اسلام هم سراغ داريم من الرأفة و الرحمة، مي‌گويد اول تا ديديد بدني امر به معروف و نهي از منکر بکن، اول بزن، اگر اين اثر نکرد بعد حرف با او بزن، اين يک چيزي است که برخلاف آن مشي‌اي است که از اسلام سراغ داريم که از اسهل به بالاتر مي‌رود، نه از اول بيايد بزند و معمولاً هم اين‌جوري است کتک اثر نکرده معمولاً‌ اين‌جوري هست حالا حرف اثر مي‌کند که ما در حرف بگوييم؟ بنابراين حالا من، حالا يک ذره صبر بفرماييد بعد بفرماييد. پس بنابراين اين يا مظنون الخلاف است مضمونش يا مطمئن الخلاف است مضمونش، پس بنابراين حجت نيست، چون مشروط است حجيت خبر واحد به اين که مضمونش مظنون الخلاف يا مطمئن الخلاف نباشد که البته مظنون الخلاف بودن را ما قبلاً عرض کرديم که اين مانع نيست، ولي مطمئن الخلاف بودن را چرا، خبري که اطمينان داريم چون خبر از باب طريقيت حجت است ما اطمينان داريم اين خلاف واقع دارد مي‌گويد چه‌طور مي‌تواند طريق به واقع باشد؟ 
و اشکال ديگر اين هست که اگر از اين حرف هم بگذريم معارضه مي‌کند با آن روايت، با آن رواياتي که ترتيب را چيز ديگري قرار داده؛ اول قلب را قرار داده بعد لسان را قرار داده بعد يد قرار داده با آن روايات معارضه مي‌کند و آن روايات بر اين‌ها مقدم است براي خاطر اين که آن روايات مشهور است و خذ بما اشتهر بين اصحابک و دع الشاذ النادر، از اين باب بگوييم آن‌ها مقدم است يا قرائن ديگري که حالا بعداً از آن بحث خواهيم کرد و اگر هم ترجيحي نباشد براي تعارضا تساقطا، پس بنابراين روايت باز حجت نمي‌شود براي ما. 
جوابي که از اين مي‌توانيم بدهيم اين هست که بين اين روايت و آن روايات و آن مسائل اين جمع عرفي اين‌چنيني وجود دارد هماني که در موقع خواندن روايت به آن اشاره کردم به اين که اين روايت نمي‌خواهد ترتيب بيان بکند ولو ثمّ که براي تراخي استعمال شده؛ اما هميشه اين‌جور نيست که وقتي ثمّ به کار مي‌برند يا مرتباً ذکر مي‌کنند گاهي مقصود چه هست؟ مقصود اين هست که اين‌ها عناصري است که بايد در روند امر به معروف و نهي از منکر به کار گرفته بشود. آن عناصري که در روند امر به معروف و نهي از منکر به کار بايد گرفته شود اين‌ها هست اما حالا کدام اول، کدام ثاني، اين در مقام بيان آن جهت نيست و او را حالا واگذار کرده به بيانات اُخر، که در جاهاي ديگر فرموده است. ممکن است که اين باشد. حالا بفرماييد.
س:‌ ...
ج: بله اين فرمايش‌تان درست است، ابدان را اگر به معناي اين قرار بدهيم که يعني خودتان کاري بکنيد که تأثير به شما بکند اما اين معنا، معنايي است که غير از دو نفر در اسلام سراغ نداريم اين معنا را کرده باشند توجه فرموديد؟ فلذاست که خلاف ظاهر روايت است. فقط شيخ طوسي در نهاية اين معنا را فرموده آن معناي ديگر را هم فرموده، فرموده ابدان دو معنا دارد يکي اين معنا، بعد آن را معنا کرده و يکي هم ديگر صاحب مهذّب است که آن هم از شاگرداني است که طابق النعل تقريباً‌ مثل شيخ طوسي عمل مي‌کند. مرحوم شيخ استاد قدس سره مي‌فرمود که حواشي عروه‌ي مرحوم آقا جمال گلپايگاني وقتي چاپ شده بود من مطابقت کردم با حواشي مرحوم نائيني، ديدم هيچ با هم فرق نمي‌کند لفظاً و معناً، لفظاً و معناً عين هم است الا يک جا، که مثلاً نائيني علي الاقوي فرموده ايشان علي الاحوط فرموده يا برعکس، گفت من اين را مثلاً‌ براي دوستان و طلاب گفته بودند که اين تا تعليقه اين نحو است اين به گوش مرحوم آقا جمال رسيده بود ايشان فرموده بود بله ما اين‌جور به نائيني معتقديم که ديگر هر چه گفته ديگر بالاتر او نمي‌گوييم همين است که او گفته فلذا عين حرف‌هاي ايشان را مي‌زند. براي حالا مرحوم ابن برّاج و اين‌ها اين بعد از شيخ طوسي قدس سره در اثر آن سيطره‌ي علمي به حقي که البته واقعاً شيخ من عجائب العالم است، داشته است براي فرمايشات ايشان تا مدتي براي تلامذه ديگر قابل اتّباع بوده و همان حرف‌ها را مي‌زدند الا نادراً يک جاهايي، ابن ادريس که آمد بالاخره يک چيزي را ايجاد کرد و يک.... تا زمان ابن ادريس خيلي موافقت‌ها و مطالب عين مطالب مرحوم شيخ طوسي رحمه الله است براي آن احتمال را آن بزرگان دادند. 
س: حاج آقا اين ترتيب ...؟ که ترتيب ناظر به آن مغلوب شدن و ترک کردن است يعني آن چيزي که شما مغلوب مي‌شود و کنار مي‌گذاريد اول آن مرتبه سخت است که جهاد با دست باشد بعد زباني است بعدش همان قلبي است، اين ناظر به وظيفه ما نيست ناظر به ترک ما است. 
ج: براي حالا تقلبون عليه چيست؟
س: ...
ج: آن وقت بقلوب هم همين‌جور؟ آن آخري باشد؟
س: ...بله، ...
ج: بعضي وقت‌ها.
س: ...
ج: براي حالا عرض مي‌فرماييم. شما فرمايشي داشتيد؟
س: ...
ج: نه ديگر اين کلام از امام اصلاً صادر شده يا نه 
س: صادر که شده
ج: نه نمي‌دانيم نه به اين ترتيب امام نمي‌فرمايد. 
س: ...
ج: نه چرا، اين کلام ممکن است اين آقا دارد اشتباه مي‌کند امام اين‌جوري نفرموده باشد چه فرموده نمي‌دانيم اين اعراض مشهور شد يعني قبول نمي‌کنند که امام اين مطلب را فرموده باشد. اين مطلبي که جناب آقاي سيادتي مي‌فرمايند مطلب خوبي هست که ايشان مي‌فرمايند ما اين‌جوري جمع بکنيم بگوييم قبلاً هم اين جمله را همين‌جور معنا کرديم «أنّ اوّل ما تُقلبون عليه من الجهاد» يعني آن که مقهورش واقع مي‌شويد يعني هواي نفس يا شيطان يا چيزي بر شما مسلط مي‌شود دست از آن بر مي‌داريد. اولين چيزي که از جهاد به امر به معروف و نهي از منکر دست از آن برمي‌داريد آن مشکل‌تر هست که عبارت باشد از اين که به ايدي بخواهيد امر به معروف و نهي از منکر بکنيد بعد که مغلوب واقع مي‌شويد عبارت است از اين که بألسنتکم، آن که بعد مقلوب واقع مي‌شويد ديگر به قلب‌تان. منتها اين فرمايش خوبي هست که ايشان مي‌فرمايند منتها باز تصديق به اين که قلب آخرين چيزي است که آدم، چون به قلب که راحت است خيلي يعني اين‌جور نيست مگر بعضي از شواذ، آن وقت لازم مي‌آيد اين کلام حمل بشود بر يک امر شاذ و نادري بخواهد حمل بشود ولي اصل فرمايش، فرمايش خوبي است که ايشان فرموده.
س: ... اگر جهاد باشد جهاد در مرحله اول با دست است....
ج: بله، اين را هم مي‌خواستم بگويم يعني در ذهنم آمده بود که بگوييم اين جهاد است ربطي ندارد ولي جهاد به قلب، جهاد به زبان، اين‌ها خيلي... جهاد اگر به آن معناي ...
س: ...نه جهاد با شمشير است...
ج: آن که اسمش ديگر جهاد نيست. و اگر بخواهيم بگوييم جهاد است پس اين روايت از باب امر به معروف اصلاً خارج مي‌شود داخل در باب امر به معروف نيست و حال آن‌که مفسرين اين را در باب امر به معروف آوردند.
 براي اين روايت هم حدش بالاخره همين بود که عرض شد. آخرين روايت در اين باب حديث دوازدهم است. 
س:‌ ...
ج: نه آن حالا به چي؟ من لم يعرف بقلبه معروفاً، خيلي خب.
س: ...
ج: نه ولم منکر منکراً، اين مي‌شود وزانش وزان همان روايات سابق. مي‌شود همان وزانش وزان همان روايات سابق.
و اما روايت دوازدهم: 
مي‌فرمايد که براي اين روايت آن ذيلش، مي‌فرمايد «مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَراً فَلْيُنْكِرْ بِيَدِهِ إِنِ اسْتَطَاعَ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ» اين‌جا که ديگر حرف شما نمي‌آيد «فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ فَحَسْبُهُ أَنْ يَعْلَمَ اللَّهُ مِنْ قَلْبِهِ أَنَّهُ لِذَلِكَ كَارِهٌ» که «مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَراً فَلْيُنْكِرْ بِيَدِهِ» ابتداءً «إِنِ اسْتَطَاعَ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ» آن وقت وقتي به قلب شد «فَحَسْبُهُ أَنْ يَعْلَمَ اللَّهُ مِنْ قَلْبِهِ أَنَّهُ لِذَلِكَ كَارِهٌ» اين کفايت مي‌کند براي اين که خدا بداند در قلبش اين را دوست ندارد حالا اگر قدرت ندارد که به يد و به لسان تغيير بدهد خداي متعال مي‌داند که در قلبش منکِر آن منکَر است براي اين روايت شريفه هم باز همان مشکلاتي که در روايت قلب بود بعضي از اشکالات روايت قلب اين‌جا نمي‌آيد ولي اشکال ترتيب که اين‌جا مي‌آيد ديگر آن توجيحي که آن‌جا براي ترتيب کرديم آن توجيح هم در اين‌جا نمي‌شود کرد چون ديگر فإن لم يستطع تصريح کرده به اين که اين‌ها را مرتب قرار داده به اين شکل، نمي‌توانيم بگوييم اين‌ها عناصر مي‌خواهد بگويد.
س: ...
ج: مي‌دانم از اين‌جا شروع کرده مي‌فرمايد که «مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَراً فَلْيُنْكِرْ بِيَدِهِ إِنِ اسْتَطَاعَ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ» اگر آن بود بايد بگويد که از اول چه شروع کنند؟ بگويد بلسانه فإن لم يستطع فبقلبه، بايد اين‌جوري بگويد مثل اين که شما بگوييد که کسي که مي‌خواهد نماز بخواند توضّأ، إن لم يستطع تيمم بگيرد اول بگويي کسي که مي‌خواهد نماز بخواند تيمم بگيرد إن لم يستطع وضو بگيرد.
س: ...
ج: حالا ديگر توجيه است ديگر، و الا خلاف ظاهرش است ديگر. نه يعني چه که؟ من رأي منکراً ديگر، رأي منکراً که بله يک قيودي از جيب دربياوريم به آن بزنيم تا اين که اين درست بشود.
س: ...
ج: نيست.
س: ...
ج: بله آن اشکال را هم که عرض کرديم که اين حالا دارد که فبقلبه يعني چي؟ انکار بکند به قلبش، پس تفسير اول و دوم هم که گفتيم از اين روايات استفاده نمي‌شود. علاوه بر اين که اين روايت در تفسير منسوب به امام حسن عسکري سلام الله عليه است که اين تفسير ثابت نيست از وجود مبارک حضرت عسکري عليه السلام چون بعضي از رواتي که در سند واقع شدند و اين تفسير را نقل کردند مجهول الحال هستند براي ما، علاوه بر اين که آدم وقتي به خود تفسير نگاه مي‌کند ولو روايات قابل توجهي و خو‌ش ‌مضموني در آن يافت مي‌شود اما در عين حال سنگين است که انسان بپذيرد که اين کتاب و اين تفسير، تفسير يک امام معصوم سلام الله عليه است مثل فقه الرضا، فقه الرضا هم کسي که به آن نگاه مي‌کند نمي‌شود گفت که اين کتابي است که حضرت رضا سلام الله عليه تأليف فرموده باشند، اين‌جا هم اين تفسير هم همين‌جور است ممکن است ملفّق شده بعضي از فرمايشان حضرت عسکري عليه السلام هم هست براي بعد هم حرف‌هاي ديگر هم آن مفسّر آمده مثلاً‌ اضافه کرده يک مجموعه‌اي درست شده نمي‌شود اين تفسير را به حضرت عسکري سلام الله عليه نسبت داد علي اي حالٍ اين روايت از نظر سند هم محل اشکال هست.
و تحصّل تا اين‌جا که دو تا روايت ديگر هم باقي مانده اين دو تا را هم عرض بکنيم 
س: ...
ج: امکان که نه، بخاطر اين که اين يک خلاف ظاهري است که هيچ قرينه‌اي بر آن وجود ندارد و امام هم بخواهد اين مطلب را بفرمايد به اين شکل نمي‌شد بفرمايد.
س: ...
ج: براي بله چه فرمايشي است که مي‌فرماييد. عرض کرديم اگر از اين روايات که به همين روايات هم استدلال کرديم قبلاً‌هم خوانديم اگر از اين روايات مجموعاً فهميديم که امر به معروف و نهي از منکر در معناي جامع استعمال شده که داراي انواع است، ثبت المطلوب، اما اگر در آن‌ها اشکال کرديم حالا مي‌خواهيم ببينيم اين همان چيزهايي است که قوم به عنوان مراتب و انواع امر به معروف و نهي از منکر ذکر کردند مع الغض از آن مطلب، براي خودش، مستقلاً دليل بر وجوب دارد يا ندارد. که ما آن وقت ترتيب نگارش‌مان در فقه با آن‌ها فرق مي‌کند آن وقت، آن‌ها مي‌گويند باب امر به معروف و نهي از منکر، امر به معروف و نهي از منکر داراي سه مرتبه است سه نوع دارد شما که آن براي شما ثابت نشده بايد بنويسيد وظايف في قبال المعروف و المنکر چه هست؟ اين‌ها هست ولو ديگر اسمش را امر به معروف و نهي از منکر نگذاريم يکي امر به معروف و نهي از منکر است يک وظيفه‌ي ديگر هم اين هست که قلباً اين‌جوري باشد يک وظيفه‌ي ديگر هم اين هست که يداً آن‌جور باشد يک وظيفه‌ي ديگر هم اين هست که لساناً ولو به غير آن که اسمش امر و نهي است بالنصيحة و امثال ذلک باشد. بنابراين به دنبال اين هستيم که اين عناويني که فقهاي عظام به عنوان انواع‌هاي امر به معروف و نهي از منکر ذکر کردند دليل دارد يا ندارد؟ براي بحث که تا حالا، يعني قبل از اين، اين بود که ثابت بکنيم براي مايل هم شديم تقويت هم کرديم اما براي اين که مطلب شش ميخه بشود به قول استاد حالا مي‌گوييم اگر آن براي ما ثابت نشد خود اين عناوين مي‌توانيم بگوييم اين‌ها دليل بر وجوب دارد ولو تحت عنوان امر به معروف و نهي از منکر نباشد مي‌خواهيم ببينيم ثابت مي‌شود يا نمي‌شود تا اين‌جا ...
س: ...
ج: حالا ما ان شاء الله در بحث ترتيب بعد بحث خواهيم کرد يعني بحث آينده اين هست که آيا حالا اين انواع بين‌شان ترتيب هست يا ترتيب نيست بعد در خود انواع هم بين اصناف هر نوعي ترتيب وجود دارد يا ترتيب وجود ندارد ان شاء الله اين بحث آينده است. اين‌جا به اندازه‌اي که اين روايت مي‌تواند حجت باشد و اين تعارض چه بايد کرد، اين را به اين اندازه صحبت کرديم اما حالا بايد چه گفت ان شاء الله در آينده. 
باب پنجم حديث اول: 
 براي اين روايت هم قبلاً‌ خوانديم که حضرت مي‌فرمايد از کافي شريف هست « مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ يَحْيَى الطَّوِيلِ صَاحِبِ الْمُقْرِي (يا مصري يا منقري، اختلاف نسخه است) عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ: حَسْبُ الْمُؤْمِنِ غَيْراً (عزاً، نصرةً، و نُسخ ديگري که قبلاً‌ اين را نُسخش را آورديم و عرض کردم) إِذَا رَأَى مُنْكَراً أَنْ يَعْلَمَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ مِنْ قَلْبِهِ إِنْكَارَهُ» که پس انکار در قلب را اين روايت شريفه لازم مي‌داند حسب المؤمن غيراً، از باب غيرت ديني، يا نصرةً، از باب نصرت براي دين خداي متعال، يا عزّا و شرفاً «إِذَا رَأَى مُنْكَراً أَنْ يَعْلَمَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ مِنْ قَلْبِهِ إِنْكَارَهُ». 
 براي انکار قلب را اين دلالت مي‌کند که حالا مطلوب است براي انکار قلب اولاً غير از آن دو تفسيري است که براي قلب شده بود و علاوه بر اين که خود اين روايت لو خلّي و طبعها خود به خود دلالت بر وجوب نمي‌کند براي خاطر اين که از نظر غيرت ديني، تعصّب ديني، يا از نظر عزت و شرف براي ممکن است يک فضيلت اخلاقي بالايي باشد از اين جهت دارد حضرت مي‌فرمايد مگر به همان بيان که بگوييم از مجموع آن روايات آدم مي‌فهمد که اين يک امر اخلاقي نيست. اگر کسي به آن مطمئن شد آن‌جور مي‌تواند استدلال بکند و الا اين روايت هم به تنهايي دلالت بر وجوب از آن استفاده نمي‌شود. پس استناد به اين روايت هم از دو جهت اشکال دارد: 
يک؛ از جهت اين که باز قلب را به آن تفسير اول و دوم معنا نکرده و ثانياً؛ دلالت بر وجوب چيزي در آن نيست که دلالت بر وجوب بکند و اما السند قبلاً عرض کرديم که درست است يحيي الطويل توثيق ندارد اما اين‌جا چون مروي عنه ابن ابي عمير است و سند تا ابن ابي عمير تمام است ثابت مي‌شود که ابن ابي عمير از ايشان نقل کرده پس مشمول شهادت شيخ مي‌شود که لايروي و لايرسلُ الا عن ثقة.
اين رواياتي است که در باب امر به معروف و نهي از منکر بيان شده براي ما علاوه بر اين روايات، روايات ديگري داريم که در باب التسليم، نصوص التسليم بعبارةٍ اُخري، نصوص فراواني داريم به عنوان تسليم، في قبال الله تبارک و تعالي، في قبال النبي صلي الله عليه و آله و سلم، في قبال الائمه عليهم السلام. نصوص التسليم. تسليم به آن روايات هم استدلال شده که بر ما واجب است که در قلب حالت تسليم و پذيرش و خضوع نسبت به احکام الهي داشته باشيم که آن روايات را هم فقط بابش را عرض مي‌کنم حالا ديگر وقتي براي خواندن آن نداريم. 
[bookmark: _GoBack]اين روايات در کافي شريف جلد اول صفحه‌ي 390 باب التسليم و فضل المسلمين. ان شاء الله رواياتش را فردا ان شاء الله مي‌خوانيم. قبل از اين که فردا را عرض کنم من اين روايت را بايد بخوانم باب بعدي، «عن ابي جعفر عليه السلام (امام باقر سلام الله عليه) قال نَظَرَ إِلَى النَّاسِ يَطُوفُونَ حَوْلَ الْكَعْبَةِ فَقَالَ هَكَذَا كَانُوا يَطُوفُونَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ إِنَّمَا أُمِرُوا أَنْ يَطُوفُوا بِهَا» فرمود اين يک چيز جديدي نيست در جاهليت هم مردم دور خانه‌ي خدا مي‌آمدند طواف مي‌کردند براي حالا هم همان است البته اين کار غلطي نيست کار درستي است خدا هم امر فرموده ديگر، اما آن چيزي که در اسلام حالا به آن اضافه شده، جديد شده اين هست که «إِنَّمَا أُمِرُوا أَنْ يَطُوفُوا بِهَا ثُمَّ يَنْفِرُوا إِلَيْنَا فَيُعْلِمُونَا وَلَايَتَهُمْ وَ مَوَدَّتَهُمْ وَ يَعْرِضُوا عَلَيْنَا نُصْرَتَهُمْ» اين که بيايند حج، بعد بيايند پيش ما ائمه‌ي هدي عليهم السلام اعلام بکنند ولايت و فرمان‌برداري‌شان را از ما و دوستي‌شان را با ما و عرضه کنند بر ما ياري‌شان را که ما پشتيبان شما هستيم، ياور شما هستيم. حضرت فرمود آن که در اسلام هست اين نيست که مجرد اين که بيايند طواف بکنند اين روايت را به اين مناسبت خواندم که در اوضاع فعلي که دشمنان اسلام هجمه آوردند به کيان اسلام و تشيع و حکومت الهي که بعد از قرون متماديه به حمدالله در اين کشور اين آرزو به تحقق پيوسته اگرچه اشکالات فراوان است کم‌کاري‌ها فراوان است مردم حق اعتراضات، و حقي هم دارند همه‌ي اين‌ها مسلّم است و درست است اما آن‌چه که مسلّم است اين هست که اين نظام بايد پايدار باشد و ان شاء الله همه کار کنند که به اهداف عاليه‌اش ان شاء الله برسد. براي نمي‌خواهم بگويم که به خدمت شما آن‌چه که راجع به ائمه‌ي هدي عليهم السلام وارد شده نسبت به ديگران هست اما اين‌ها يک پيام به ما مي‌دهد و آن پيام اين هست که وظيفه‌ي همه‌ي ما اين هست که نسبت به آن کسي که خيمه‌ي اسلام و نظام و اين‌ها در دست اوست ما بايد چکار کنيم؟ بايد او را ياري کنيم او را تنها نگذاريم مودّت خودمان را، اطاعت خودمان را نسبت به او ابراز کنيم؛ اين هست که ان شاء الله روز نوزده دي روزي است که ما نسبت به رهبري ان شاء الله بايد اين مودّت، اين نصرت، اين پشتيباني را بايد داشته باشيم که البته روشن است اين پشتيباني‌ها، همه‌ي اين‌ها طريقيت دارد يعني طريقيت به مولاي‌مان حضرت بقية الله ارواحنا له الفداه، و ائمه‌ي هدي عليهم السلام و همه‌ي اين‌ها طريقيت به خداي متعال دارد، اين‌ها همه روشن است ديگر. براي ان شاء الله به اين مناسبت روز سه شنبه ان شاء الله يعني بحث تعطيل است که عزيزاني که براي‌شان امکان دارد که ان شاء الله در اين صحنه حضور داشته باشند ان شاء الله حضور يابند و اين وظيفه‌ي حداقلي که حالا در اين اوضاع ماها مي‌توانيم داشته باشيم ان شاء الله انجام بدهيم و اين مطالبه‌ي عمومي را من عرض مي‌کنم اين مطالبه‌ي عمومي را شما عزيزان بايد داشته باشيد، اين بالاخره مسئله‌ي مشکلاتي که مردم دارند از يک طرف، مشکلات اقتصادي مردم دارند دو: از نظر مسئله‌ي اخلاق، مسئله‌ي عقايد، اين هجماتي که الان وجود دارد، مسئله‌ي تلگرام، مسئله‌ي اين سايت‌ها، اين‌ها خيلي مسائل مهمي است مراجع بزرگوار هم تذکرات متعدد دادند اين را بايد شما عزيزان در منبرها، در گفته‌ها به يک مطالبه‌ي عمومي تبديل کنيد تا اين که بر اساس حق شهروندي اگر مي‌خواهند اين چيزها را آزاد بگذارند اين شهروندها بگويند آقا ما نمي‌خواهيم اين‌ها را، ما بچه‌هاي ما، جوان‌هاي ما، همه‌ي اين‌ها در مخاطره دارند قرار مي‌گيرند اين بنابراين اگر به خاطر اين استدلال مي‌خواهند درب اين امور را باز بگذارند براي شبيه همان استدلالي است که ما شهرونديم ما شهروندها بچه‌هايمان در مخاطره هستند، عقايدشان در مخاطره هست، اخلاق‌شان در مخاطره هست اين مسئله‌ي بسيار مهمي است مسئله‌ي آندولس که يادمان نرفته چه‌جور آن‌جا را بيچاره کردند همين مفاسد را آوردند آن‌جا مردم را بيچاره کردند. براي وقتي ما يک دشمنان قسم‌خورده‌ي اين‌چنيني داريم، براي اسلام نسبت به کتب ضلال وقتي آن‌جور مي‌فرمايد آيا نسبت به اين امور، نسبت به اين رسانه‌هاي اين‌چنيني که تازه دست بچه‌ها هم هست ديگر نمي‌فرمايد؟ بنابراين اين بايد يک مطالبه‌ي عمومي بشود که هم نسبت به ان شاء الله اصلاح امور اقتصادي مردم که اين مقدار رهبري روي آن تکيه مي‌فرمايند اقتصاد مقاومتي راه حل اساسي مطلب هست و هم‌چنين جلوي اين مفاسد ان شاء الله گرفته بشود. و صلي الله علي محمد و آل محمد.
پايان.
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